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/ ديالكتيك ظهور فاشيسم
 آنارشيسم در جامعه

  دكتر مهدي پيروزنيا

پر “ حركتي ظاهرا. ظهور فاشيسم در جامعه نوعي حركت است 
شتاب و تغييراتي گسترده و سريع در بسياري از اختصاصات و 

از ديدگاه حركت ديالكتيكي چگونه . مولفه ها و نهادهاي جامعه 
ونحوه ي اين حركت را  مي توان علل ،عوامل ، جهت ، ميزان

  . تفسير كرد

نگاه و نظر توسط معتقدان به ديدگاه ديالكتيك تك    اولين
اسلوبي يا ديالكتيك قطبي چنين مطرح مي شود كه با توجه به 

در نظريه ي ماركس ،درنظام فئو    ديدگاه ديالكتيك تاريخي
دالي به عبارت ديگر در نظامي كه پايه ي آن شيوه ي توليد 
فئودالي است از درون روابط توليد به عنوان تز نيروهاي توليد به 
شكل آنتي تز ظهور مي كنند و اين دو تقابلي از تضاد تا تناقض 
ه را در مسير زمان مي پيمايند و با رسيدن به تناقض سنتز ب

شكل جامعه اي با شيوه ي توليدي كاپيتاليستي بروز مي كند 
 …و

در چنين نگرشي بازماندگان نظام فئودالي كه بدلايل مختلف از 
جمله دلايل اقتصادي مانند از دست دادن منافع و برتري 
اقتصادي پيشين ،عدم توانايي در هماهنگي اقتصادي با شيوه ي 

علل نوستالژيك و دلبستگي توليد جديد ، دلايل فرهنگي مانند 
به سنتهاي پيشين جامعه ، عدم هماهنگي با فرهنگ و 

دچار سرخوردگي و شكست شده اند  …حركتهاي فرهنگي نو و
در جوامعي كه بنا به عللي سنتز وگذر ازمرحله ي “ خصوصا

پيشين به اكنون با تاخير و به كندي انجام شده و تعداد افرادي 
انسته اند خود را با روابط جامعه ي كه در مجموعه ي جامعه نتو

جديد هماهنگ سازند قابل توجه است ،عكس العمل هاي 
گروهي در برابرتغيير و شكل نوين جامعه ، به مقاومت و تلاش 
براي واپس گرايي و حتي حفظ باطن فرهنگي گذشته درعين 

قالبهاي جامعه ي جديد    شكل وظاهر جديد جامعه و درحضور
به عبارت ديگر . دست مي زنند    ايه داريسرم  با روش توليد

فاشيسم ، نوعي واكنش واپس گرايانه از سوي كساني است كه 
به دلايل مختلفي سعي در حفظ سنتها ، روابط و اختصاصات 
  جامعه ي فئودالي يا پيشا سرمايه داري دارند ، در عين اينكه

اين افراد به نوعي از تمامي ظرفيتهاي اقتصاد سرمايه داري 
در اين . توليد صنعتي و توليد انبوه استفاده مي كنند  ”خصوصا

ديدگاه دو نوع نظر وجود دارد نخست فاشيسم به آخرين 
جامعه ي   مقاومتها در برابر تغيير وسنتزحاصل شده يعني

  تلاش انسانهاي   فاشيسم   سرمايه داري تعبير شده است و دوم

است كه سعي در سرمايه داري     جامعه ي  از روابط   سرخورده
پيشين   دوره ي  فرهنگ و روابط اجتماعي  احيا و بازگرداندن

كه مي تواند فئوداليسم در جوامع اروپايي و غرب باشد و (   دارند
يا دوره ي طولاني حاكميت و شكل دهي شيوه ي توليد آسيايي 
به استبداد شرقي در واقع دوره ي پيش از ورود سرمايه داري به 

در همگرايي جهاني پس از . ي وارداتي از غرب عنوان يك كالا
انقلاب ارتباطي اي كه از قرن نوزدهم آغاز شد هرچند بسياري 
  از جوامع آسيايي سير خطي دورانهاي تاريخي پيشاسرمايه داري

را همانند اروپا طي نكرده بودند اما به هرشكل اقتصاد و شيوه 
طور تدريجي ابتدا  سرمايه داري به جوامع آنها وارد و به ي توليد

حاكم بر ظاهر جامعه و سپس با نفوذ در زيرلايه ها در بطن 
بدليل “ طبعا. جامعه حاكم گرديد يا همچنان در حال نفوذ است 

عدم وجود پيش زمينه ها و زيرساختها ، همانكه آن را مي توان 
پتانسيل كاپيتاليستي جامعه ناميد اين مسير تا جاگير شدن ظهور 

اي نهادهاي واقعي و نه كاذب و رسيدن به مراحل يك نظام دار
سرمايه داري پيشرفته بسيار طولاني و همراه با مقاومتها ي 

“ طبيعي است كه معتقدان به هردو نظر مشتركا   .)بسيار است 
معتقدند كه براساس جبر تاريخي و حركت ناگزير ديالكتيكي 

شده و  اين مقاومتها و واكنشها سرانجام در هم شكسته   جامعه
فرهنگ و روابط وابسته به شيوه ي توليد و جامعه ي جديد 

اين البته بيان بسيار ساده و كلي اي  . حاكم و مسلط خواهد شد
از ديدگاه معتقدان به ديالكتيك تك اسلوبي در توصيف جايگاه 

تاكيد بر اين نكته . ( فاشيسم در حركت ديالكتيكي تاريخ است 
ضروري است كه ديدگاه معتقد به ديالكتيك تك اسلوبي تنها 
شكل ديالكتيك قطبي يعني تقابل از تضاد تا تناقض و حدوث 

گزير سنتز به عنوان شكلي جديد و متمايز از عوامل ديالكتيكي نا
يا تز و آنتي تز را در نظر دارد در ديالكتيك چند اسلوبي تقابل 
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به شكل مسير تضاد تا ناقض تعبير نمي شود تقابل به “ الزاما
اسلوبهاي ديگر ديالكتيك را ايجاد  …شكل تفارق يا تفاوت و 

شكل مقوله ي ساده بروز نمي  مي كند كه سنتز ناشي از آن به
كند بلكه مي تواند به شكل سنتزي مركب و حاوي تزها و آتز 
ها در يك شكل مركب باشد كه با حركت در بستر زماني مكاني 
خود نمود هاي ديگري از همان مجموعه ي در هم تنيده ي 

مسائل ديگري همچون بر   . )تزها و آتزها را به نمايش بگذارد 
طبقاتي و تغيير يا از دست رفتن پايگاه و هويت  هم خوردن نظام

عده اي كه به نوبه ي خود منجر به ايجاد احساس عدم امنيت 
رواني ، در ابهام قرار گرفتن آينده و بيگانگي درافراد و گروههاي 

مي شود و به نوبه خود سبب    مختلف اجتماعي درون جامعه
  ابط پيشينبروز مقاومت در آنها و تلاش براي بازگشت به رو

مي گردد ، نيز در ديدگاه انديشمندان معتقد به ديالكتيك تك 
هانا   مانند ديدگاه ونظريه ي( اسلوبي ماركسيستي مطرح است 

تحليل گران ) آرنت در ريشه يابي و چگونگي ظهور فاشيسم
مانند جان وايس مسائل ديگري همچون هويت   ديگر فاشيسم

بين منافع طبقاتي را نيز  طبقاتي ، هراسهاي طبقاتي و كشمكش
احساس عدم امنيت رواني و هراس مداوم در . به آن مي افزايند 

انسانهايي كه منزلت اجتماعي سابق خود را از دست داده و 
توانايي تطابق با روابط اجتماعي جديد را ندارند منجر به نوعي 
روان پريشي مي گردد كه بسياري حتي رهبران فاشيست را 

بايد توجه داشت . روان پريشها به حساب مي آورند جزئي از اين 
كه هرچند اين تحليل و انتساب روان پريشي به گروه بسياري 
ازگروندگان به فاشيسم كه سبب همانند سازي آنان با 

و همراهي آنان با فاشيسم مي گردد    راديكاليسم فاشيستها
صحيح به نظر مي رسد اما توجه دقيق به انديشه هاي رهبران 

) مانند آنچه در كتاب نبرد من هيتلر آمده است ( اشيستف
به استفاده از فرصتهاي تاريخي و كمال    نشانگر زيركي ، توجه

. در تفكر و شخصيت آنان است ) هرچند انحرافي ( طلبي 
 –ديدگاه معتقدان به ديالكتيك تك اسلوبي بر واكنش فرد 

ي مبتني حزب در برابر حركت تاريخ –پيشوا    “خصوصا  افراد
در اين ديدگاه توجه چنداني به پتانسيلهاي اجتماعي در . است 

بروز فاشيسم و چگونگي و علل قرار گرفتن يك فرد بر تارك 
نظام فاشيستي و چگونگي پرورش يافتن و برگزيدگي پيشوا 

اين ديدگاه همچنين ظهور فاشيسم را تنها مي تواند .   نمي شود
ه داري و مدرن توضيح در مراحل نخستين جامعه ي سرماي

و نمي تواند پاسخگوي علل ظهور فاشيسم در مراحل    دهد
“ البته اگر اساسا. ( و در عصر حاضر باشد   بعدي جامعه ي نو

براي فاشيسم امكان و قابليت ظهور در عصر حاضر را بتوان 
قائل شد زيرا در بسياري از اين تحليلها ذكر مي گردد كه در 

در اين . ن ظهور فاشيسم وجود ندارد امكا“ عصر حاضر اساسا
ديدگاهها فاشيسم آنچنان تعريف محدودي مي يابد كه به 

دوام  1975عنوان مثال حكومت فرانكو در اسپانيا كه تا سال 
يافت به عنوان يك حكومت فاشيستي شناخته نمي شود 
همچنين است بسياري از حكومتهاي توتاليتر و تماميت خواه 

. نيستي يا پرتقال تحت حكمراني سالازارهمچون شوروي استالي
نگرش به فاشيسم به عنوان يك ايدئولوژي سياسي در 
ديدگاههاي اينچنيني بيش از آنكه به فاشيسم به عنوان يك 
روش كه مي تواند در قالبهاي متفاوتي ظهور يابد محدود به 
پيش زمينه ها و قالبهاي خاص و محدود ايدئولوژيك است 

زايشي از راديكاليسم راست و محافظه كاري  چنانكه فاشيسم را
به شمار مي آورد ،حال آنكه فاشيسم مي تواند چنانكه در ايده 

لنينيست و تمركز قدرت در حزب پيشرو و در  – ي ماركسيسم
شكل عيني در استالينيسم حاكم بر شوروي عينيت يافت ظهور 

  .)يابد

بتواند تصوير به نظر مي رسد استفاده از ديالكتيك چند اسلوبي 
هر . روشنتري از علل و چگونگي ظهور فاشيسم ترسيم كند 

جامعه اي براساس فرهنگ و اختصاصات خود ، زمينه هاي 
ظهور فاشيسم را در خود پرورش مي دهد ؛ زمينه هايي كه در 
صورت عدم برخورد جدي و عدم وجود سدهاي محكم در 

پتانسيل قابل برابرآن به تدريج رشد كرده و منسجم مي شوند و 
بنابراين . توجهي براي ظهور فاشيسم ايجاد مي كنند 

اختصاصات بستر از مهمترين زمينه ها ي چگونگي حدوث 
ديالكتيك تغيير و بروز فاشيسم به شمار مي آيد كه نمي توان از 

اين پتانسيل تا زمان ظهور فردي كه داراي . آن صرفه نظر كرد 
، بالفعل در آوردن امكان ويژگيهاي خاص براي رهبري فاشيسم 

بالقوه ي بروز فاشيسم و استفاده ي داهيانه از زمينه ها و ابزار 
هنگامي كه پتانسيل ظهور . موجود باشد ، نهفته باقي مي ماند 

فاشيسم در جامعه به حد قابل توجه و كفايتي انباشت شود به 
 عبارت ديگر در سير حركت ديالكتيكي هم فرا خوان يا

MUTUAL IMPLICATION   يانباشت كم
ظِرفيتهاي فاشيستي در تقابل عِوامل و مولفه ها و نهادهاي 

در تقابل ِمتقارن تِخالف انديشه هاي “ آشكار و نهان خصوصا
فاشيسم گرا و ضدفاشيسم موجود در جامعه ، منجر به تغيير 

و ايجاد پتانسيل فاشيستي درجامعه شود شرايط اجتماعي   كيفي
 مهيا مي گردد دراين وضعيت موقعيت يا براي ظهور فاشيسم

Situation  شرايط بارور ِ در «   خاص كه مي توان آن را
ناميد زمان براي پديدار شدن پيشواي فاشيسم و آغاز  » انتظار

حركت ديالكتيكي در قالب ديالكتيك اكمال آماده است در چنين 
رهبري جريان   بستري افراد متعددي ممكن است بخواهند
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ز آن را بر عهده بگيرند و از آن استفاده كنند اما حوادث ناشي ا
تاريخي و همچنانكه گفته شد انباشت ويژگيهاي خاص ، تعيين 
. كننده ي كفايت مِيزان تقابل و ظهور فاشيسم مي باشد 

تواناييهاي فرد ي كه براي قرار گرفتن در جايگاه پيشوا ظهور 
ين كننده ي ميزان مي كند در برابر خواست حفره اي جامعه ،تعي

مانند خواست و . و كفايت يا عدم كفايت سطح تقابل است 
نياز به سركوبي و اطاعت تِوجيه شده از راه سركوبِ  «احساس 

و    ، از سوي جامعه» خود و ديگران هِم جهت يا مخالف 
از خصلتهاي منشي قابل ذكر براي پيشوا . پيشوا   توانايي منشي 

واضح است ( موارد زير اشاره كرد  ه بهمي توان به عنوان نمون
كه برخي از اين خصوصيات براي موفقيت در رهبري هر جرياني 

براي پيشواي “ لازم و بنابراين مشترك است و برخي اختصاصا
  ) جريان فاشيستي مورد لزوم است

مديريت جمعي ،استفاده  وجود پتانسيل كاريزماتيك ، تواناييهاي 
و ( ، قدرت جسورانه    موقعيت شناسيي به موقع از فرصتها و 

كشتار و سركوب مخالفان و   و بيرحمانه ي) شايد وقيحانه 
ايجاد “ توانايي ارتباط و تحت تاثير قرار دادن جماعات و خصوصا

جماعات هيجاني و نمايشي، در يك فرد از او يك پيشوا و از 
در جامعه اي با . جامعه يك جامعه ي فاشيستي مي سازد 

ظهور فاشيسم افراد بسياري ممكن است شانس خود را  پتانسيل
در ايجاد جامعه ي فاشيستي و قرار گرفتن در جايگاه رهبري 

و البته ناموفق و شكست خورده حذف شوند اما تا از   بيازمايند
بين نرفتن آن نيروي بالقوه ي انباشت شده هر لحظه ممكن 

نانكه در است بار ديگر پيشوايي ظهور و فاشيسم بروز كند چ
ريورا در سال . دي . اسپانيا با انباشت پتانسيل فاشيسم پريمود 

با الهام از حزب فاشيست ايتاليا ، حزب فالانژ را  1933
بنيانگزاري كرد واز تمامي ظرفيتهاي آزموده شده براي جذب 
افكار عمومي همانند شعائر گرايي موجد هيجانات اجتماعي 

و شعارهاي جذاب و )  …ي و يونيفورم ، سرود ، نظامي گراي(
. حذف شد    توده پسند بهره برد اما ريورا ترور وبدين ترتيب

حذف ريورا منجر به از بين رفتن پتانسيل جامعه براي ظهور 
فاشيسم نشد بلكه به زودي فرانكو در صحنه قرار گرفت و با 
آزاد كردن نيروي نهفته در جامعه ، يك نظام فاشيستي مقتدر 

نظامي كه عليرغم جنگهاي بسيار و اتحاد  برقرار كرد ؛
بريگادهاي بين المللي براي به زانو درآوردن آن و عليرغم فساد 

اعدامهايي وسيع مانند اعدام حدود سي هزار نفر پس ( و كشتار 
و احداث آشكار اردوگاههاي ) از پيروزي در جنگ داخلي 

به و مرگ فرانكو يعني زماني نزديك  1975كاراجباري تا سال 
 .  چهل سال دوام آورد

با رشد : مي توان چنين گفت   از ديدگاه ديالكتيك چند اسلوبي
عوامل مختلف ِپيش زمينه اي ِ فاشيسم دريك جامعه و شركت 

 MUTUALآن در يك ديالكتيك هم فراخوان 

IMPLICATION آماده مي شود و    بستر ظهور فاشيسم
همراه با   جامعه               سپس در ديالكتيك اكمال متقابل

به مرحله ي   فردي داراي پتانسيل رهبري فاشيستي ، فاشيسم
در اين شرايط اگر پيشوا به هر دليلي نتواند . ظهور مي رسد

تقابل موثري براي يك ديالكتيك كامل ايجاد كند و يا به هر 
دليلي حذف شود حركت به سوي فاشيسم متوقف مي شود اما 

وبا ظهور فرد ديگري با ظرفيتهاي جامعه با حفظ پتانسيل خود 
موثرتر بار ديگر در حركت ديالكتيكي اكمال متقابل به سوي 

درچنين حالتي نه يكي از عوامل بلكه . فاشيسم خواهد رفت 
. هردو توجيه كننده ي چگونگي پديدار شدن فاشيسم هستند 

روحيه ي فرمان پذيري و فرماندهي در هر فرد و هر گروه 
رد ،تنها خصوصيات غالب فاشيستي در يك فاشيستي وجود دا

فرد است كه تعيين كننده ي جايگاه فرد مي باشد و شيفتگي در 
برابر قدرت نيز خود عامل تعيين كننده اي در اشغال يك جايگاه 

وجود هردو خصلت اطاعت و فرماندهي در نگاه اول  . مي شود
 نوعي تناقض را به نمايش مي گذارد اما بايد توجه داشت كه

هردوي اين خصلتها در كنار هم وجود دارد و به تناوب ظاهر مي 
از سوي ديگر در بستر جامعه پديدار شدن حركتهاي . گردد 

موثر ضدفاشيستي حركتهايي كه بتواند با كاستن از سطح تقابل 
دروني ريسمان در هم تنيده ي موجد پتانسيل فاشيسم در جامعه 

كاسته و تلاش يك پيشواي ، از اين پتانسيل تا حد قابل توجهي 
مستعد را بدليل تغيير ماهيتي و كاهش سطح تقابل ميان “ كاملا

به عنوان مثال مبارزه با آگاهيهاي . جامعه و پيشوا ناكام گزارد 
كاذب وگسترش آگاهي حقيقي ،بازگشت انسان به خود و به ذات 
آزادي طلب انساني خِود و طرد هردو سويه ي اطاعت مي تواند 

تاكيد مكرر . تن از ظرفيتهاي فاشيستي عاملي موثر باشد در كاس
بر اين نكته لازم است كه هر دو عامل پتانسيل فاشيستي جامعه 
و ظرفيتهاي خاص پيشوايي و نه فقط يكي از آنها در ظهور 

در واقع اگر جذبه ي فرماندهي در وجود . فاشيسم موثر است 
ش فرد نخواهد بود كسي نباشد شيفتگي در برابر پيشوا نيز در من

در اين ميان همچنين بايد از افرادي نام برد كه به دليل . 
شكستهاي اجتماعي و سرخوردگي در يك ديالكتيك جبراني 

ديده و در تلاش » ديگران ِ در برابر« علل شكستهاي خود را در
براي نابودي آنان در گروههاي فاشيستي و حتي در حلقه هاي 

عمل اين افراد چه از . يفا مي كنند رهبري مياني فاشيسم نقش ا
جهت ايجاد فشار و ارعاب و چه از جهت ايجاد جذابيتها و 
مديريت نيروها كمك شاياني به تن دادن جامعه به فاشيسم مي 

از سوي ديگرو د ر جهت مقابل ، اگر رشد آگاهي و . كند 
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ايجاد    آن يعني   شناخت به موقع فاشيسم و استراتژي اصلي
حد قدرت متمركز كه انديشه و عمل انسان را يك كانون وا

نهادهاي موثرو    تحت اقتدار و انقياد در آورد ، شكل گيري
منسجم و استفاده ي حداكثر از ظرفيتهاي آنها همچون 
سنديكاها و سازمان دهي هاي اجتماعي و سياسي مانند 
نهادهاي اجتماعي خودجوش و مردمي كه با هدف كاستن از 

متمركز بر آحاد جامعه و ايجاد توان گريز از فشار كانون قدرت 
،در صحنه    زير چتر اقتدار حاكميت فاشيستي تشكيل مي شوند

  ي تعاملات اجتماعي پديدار شوند و در برابر فاشيسم همراه با
ديگرعوامل كاهنده از ظرفيتهاي فاشيستي جامعه ، قدعلم كنند 

تغيير داده و مسير ديالكتيك هم فراخوان جامعه را   ،مي توانند
آن را به سوي تحول ديگري ببرند ، در اين صورت ،پتانسيل 

ظهور فاشيسم تا حد زيادي 
كاهش يافته و حتي در صورت 
وجود رهبر وحزب كارامد 
فاشيستي نيز فاشيسم به قدرت 
نمي رسد يا به سرعت حذف مي 

مانند نمونه شكست . ( گردد 
 )فاشيسم در انگلستان

اي با  از سوي ديگر در جامعه
كنترل و حاكميت نظام 

  )به عنوان يك تز ( فاشيستي 
بالارفتن سطح آگاهيها و ديگر 
عوامل متداخل مي تواند به 
ظهور يك آنتي تز قوي از درون 

نظام فاشيستي منجر شود آنتي تزي كه مهمترين خصلت آن 
قدرت گريزي در برابر تز تمركز قدرت است كه در سير يك 

 رفتن سطح تضاد و رسيدن به تناقض به ديالكتيك قطبي و بالا
تا ( سنتز و تغيير و در نمود عيني به سقوط فاشيسم منجر شود 

حدودي مانند نمونه ي ايتاليا در سالهاي پاياني نظام فاشيستي 
  )موسوليني

آنچه در تمامي اين حالات و سقوط فاشيسم لازم است مورد 
فيتهاي ظهور توجه قرارگيرد لزوم انهدام و نابودي تمامي ظر

فاشيسم در جامعه و اعضاي آن است كه اين مهم تنها از راه 
در   ”بالا رفتن سطح آگاهي واقعي در آحاد جامعه خصوصا

فاشيسم و بروز حركت ديالكتيك قطبي در اذهان با    پذيرندگان
رسيدن سطح تقابل از تضاد ميان خودآگاهي به عنوان آنتي تز و 
انديشه ي فاشيسم به عنوان تز ،به حد تناقض و حدوث سنتز 
ِرسيدن به خودآگاهي امكان پذير است در غير اينصورت و در 

اي آن پتانسيل فاشيسم در جامعه و اعض  صورت باقي ماندن
،اين ظرفيت ، مي تواند به بازگشت و ظهور مجدد فاشيسم 

حتي سركوب مقطعي فاشيزم مانند اعمال قدرت از . بيانجامد 
سوي يك نيروي خارجي و شكست فراگير در جنگ با نيروهاي 
خارجي مي تواند سبب ذخيره ي انگيزه ها و ظرفيتهاي فاشيسم 

ظهور فاشيزم در آينده در ناخوداگاه جامعه شود و زمينه اي براي 
 . گردد

توجه به اين نكته نيز ضروري به نظر مي رسد كه جامعه ي 
فاشيستي ظهور يافته ،از بطن جامعه ي جهاني پديد مي آيد و 
در واقع آنتي تزي است در براير جامعه ي جهاني به عنوان تز 
كه تقابل آن از نوع تقابل تضادي است بالارفتن سطح اين 

به سوي تقابل  “تقابل عموما
تناقضي مي تواند دليلي براي 
جنگ ناگزير جامعه ي فاشيست 
با جامعه ي جهاني باشد كه در 
عموم جوامع فاشيستي سرانجام 

 . جامعه را مبتلا مي سازد

در بررسي ديالكتيكي ظهور 
آنجا كه از “ فاشيسم خصوصا

بالارفتن كمي ظرفيتهاي 
فاشيستي جامعه و رسيدن به 

و ظهور پتانسيل  نقطه ي قليان
فاشيستي در آن جامعه سخن 
گفته مي شود بايد توجه داشت 
كه به موازات گرايش به ايجاد 

كه شايد يكي از ( كانون متمركز قدرت و قرارگرفتن زير چتر آن 
دلايل پديد آمدن آن را بتوان با كشش امنيت خواهي و ايمن 

را  طلبي انسان در تكيه زدن به يك قدرت مستحكم و قوي آن
انديشه هاي آنارشيستي و تلاش براي نفي قدرت ) توجيه كرد 

متمركز و يا هرگونه كانون قدرتي كه انديشه و عمل انسان را 
كه ريشه ي آن را نيز در ذات ( تحديد مي كند نيز رشد مي يابد 

آزادي طلبي و درد گريزي و لذت طلبي انسان كه قدرت همواره 
در ) ،مي توان جستجو كرد  در جهت ايجاد انقياد در آن است

واقع در هر جامعه اي همواره هردو مولفه ي ظرفيتهاي 
فاشيستي و آنارشيستي در كنار هم و در تقابل با يكديگر وجود 

 . داشته و هريك سعي در تسخير جايگاه خرد جمعي دارد

گرايش به تعادل اجتماعي همواره انسان انديشمند و كنشگر ؛ 
خود و ظرفيتهاي خود رسيده و توان  انساني كه به آگاهي به

قدرتي ( تحميل شده از سوي قدرت  »از خود بيگانگي« گريز از 
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كه از هرنوع كه باشد سياسي اقتصادي اجتماعي و يا نشئت 
گرفته از هر بنياد ديگري همواره مهمترين عامل از خودبيگانگي 

را كسب نموده است ،را به تلاش براي درهم ) انسانهاست 
در   قدرت عينيت يافته“ و فروپاشاندن قدرت و خصوصا كوبيدن

عليرغم آين . انواع كانونهاي نهادي اقتدار گستر ، سوق مي دهد 
تمايل ذاتي مادام كه اكثريت افراد جامعه ي انساني به 

و كانونهاي نهادي آن در » قدرت « خودآگاهي نرسيده اند انواع 
ذات كاذب و نيز با جامعه بدليل ما هوي و با ايجاد دردها و ل

تكيه بر آگاهي هاي كاذبي كه در جامعه ايجاد مي كند به رشد 
ظرفيتهاي فاشيستي و گرايش به قدرت و اطاعت ياري مي 

با اين وجود در . رساند وزمينه هاي ظهور آن را فراهم مي كند 
جامعه ي فاشيستي يعني جامعه اي كه فاشيسم در آن به مبدا 

نهادينه شده است ، “ ته و اصطلاحاقدرت و حاكميت دست ياف
آنچه در مبارزه با آن مثمر ثمرتر خواهد بود نه تلاش براي 

همانند راهكار حزب پيشرو در ( دست يافتن به قدرتي بالاتر 
انديشه ي ماركسيست لنينيستي كه خود زمينه ساز گونه ي 

كه مبارزه آنارشيستي و تلاش براي ) ديگري از فاشيسم است 
ونها و گروهها ي كوچكي است كه به هر شكل ممكن ايجاد كان

وميدان قدرت كانون فاشيسم بر آنها    از زير بار اقتدارخارج شده
به عبارت ديگر آنچه . كم اثر يا در شكل آرماني بي اثر باشد 

فاشيسم را در صحنه هاي تاريخ به زانو درآورده تقابل 
اقتدار يا  قدرت گريزي و نافي   ديالكتيكي مولفه ي ظرفيتهاي

 . پديد آمدن پتانسيل آنارشيستي در جامعه است

   در آنچه گفته شد يعني تقابل مبارزه جويانه ي مولفه هاي
پتانسل فاشيستي و آنارشيستي در قالب رابطه ي ديالكتيكي غير 
قطبي تز و آتز، صورت عكس نيز امكان پذير است يعني به 

پتانسيل آنارشيستي فاشيسم در جايگاه تز و   جاي آنكه پتانسيل
در جايگاه آتز باشد ، دومي در جايگاه تز قرار گرفته و ابتدا ظهور 
كند در اين حالت مانند آنچه پس از كمون پاريس در تاريخ 

  بر اثر.    فرانسه به مرحله ي ظهور رسيد را شاهد خواهيم بود
عملكرد هاي قدرت گريز و احتراز از ايجاد اقتدار در جامعه كه از 

كردهاي ذاتي نشئت گرفته از انديشه ي آنارشيسم است در عمل
كنار عدم وجود آگاهي واقعي در جامعه ، وجود كانونهاي ناپيداي 
قدرت همچون قدرت سنتها و قوانين عرفي جامعه و نيز 

در جهت “ كه ذاتا( سرمايه داري   كانونهاي قدرت اقتصاد
ثر با آنها كه به موقع و مو   )استثمارگري و تمركز قدرت است 

، عدم تعادل و امنيت اجتماعي در اثر   مبارزه نشده از بين نروند
نقص در ارتباطات و تعاملات اجتماعي ميان افراد و گروهها و 
اتحاديه ها كه سد راه شكل گيري خرد جمعي واستفاده ي 

رخداد هاي اتفاقي تاريخي كه به موقع     صحيح ازآن است
انند آن سبب بروز و رشد مديريت نشوند و عوامل ديگر م

ظرفيتهاي فاشيستي به شكل آتز مي شوند كه همانگونه كه 
ذكر شد مي توانند پتانسيل فاشيستي را در جامعه غالب سازند 

  )نمونه هاي فرانسه پس از كمون پاريس ، ايتاليا و آلمان(

 

 

عينيت يافتن و ظهور   اين مقاله با هدف توضيح ديالكتيك *
يك انديشه در جامعه نگاشته شده است و بيش از همه سعي در 

“ غالبا(نمايش اختلاف ميان تبيين ديالكتيكي تك اسلوبي 
اسلوب قطبي كه به ديالكتيك هگلي يا ماركسيستي مشهور 

كه بيش از هر كس ( و تبيين ديالكتيكي چنداسلوبي ) است 
به جاي . دارد ) ده است ديگر توسط ژرژ گورويچ توصيف ش

كه  فاشيسم مي توان از هر مكتب انديشه يا ايدئولوژي ديگري 
البته با توجه به (استعداد جايگيري در جامعه را دارا مي باشد 

 .  سخن گفت) ضمائم و لوازم اختصاصي آن

 : منابع

 –ديالكتيك يا سير جدالي و جامعه شناسي  –گورويچ ، ژرژ 
شركت سهامي انتشار و مركز بررسي  –ترجمه ي حسن حبيبي 
 1351هاي اسلامي چاپ اول 

ترجمه ي عبدالمحمد  –سنت فاشيسم  –، جان   وايس
 1380چاپ اول  –انتشارات هرمس  –طباطبايي يزدي 

ترجمه ي  –ايدئولوژيهاي مدرن سياسي  –وينسنت ، اندرو 
 1378چاپ اول  –انتشارات ققنوس  –مرتضي ثاقب فر 

ترجمه ي  –فاشيسم و نازيسم  –يانتس ،ليتزا –هود، استوارت 
 1381چاپ اول  –نشر شيرازه  –اسداالله نبوي چاشمي 

ترجمه  –درآمدي بر ايدئولوژي هاي سياسي  –هي وود ، اندرو 
 –انتشارات وزارت امور خارجه  –ي محمد رفيعي مهرآبادي 

 1379چاپ اول 
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 بند بازي بر واژگان

 از عباس صفاريكندوكاوي در دو مجموعه شعر 

 آنگيل  عباس سليمي

ايستد و  دارد و مي هايش را آهسته برمي وقتي يك بندباز گام
دهد، تماشاگران با كش و قوس دادن به بدن خود  ادامه مي

با هر بار كج شدن و به هم  .كوشند كه ياريش دهند مي
ها  كشند و بعضي دلند جيغ مي ريختگي تعادلش، آنان كه نازك

بندباز اگر مسير را تا پايان برود . كند عرق مي شان كف دستان
. پيروز بزرگ خواهد بود و اگر سقوط كند ناكامي است سر به زير

خوانم، او را يك بند باز  وقتي شعرهاي عباس صفاري را مي
  . …زده بينم و خودم را يك تماشاگر هيجان مي

از عباس صفاري دو مجموعه شعر در ايران به چاپ رسيده است 
هايش كاري  در اين جستار ما را با ترجمه . … ند برگردان وو چ

نيست و همين طور سه كتاب شعر ديگرش كه در آمريكا به 
هيچ كدام از اين . چاپ رسانده است

سه كتاب در ايران موجود نيست و اگر 
پس  1.ام باشد من تاكنون نديده

ي حاضر نگاهي به دو  نوشته
دوربين قديمي و اشعار «ي  مجموعه

 .است» كبريت خيس«و » ديگر

. گفتم صفاري بندبازي اهل خطر است
 به چند دليل؛

شعر غنايي فارسي از گذشته تا حال 
هاي بارز  هواره يك سري ويژگي

چه در شعر كهن، چه . داشته است
بسياري از ! مدرن و چه پست مدرن

هاي  غزليات شعر سنتي به ويژه غزل
هر . ناميد …اجتماعي وتوان عاشقانه، عارفانه،  حافظ را نمي

اين كه . شود بيت و يا چند بيت در ميان، همه چيز دگرگون مي
شعر غنايي كهن فارسي داراي محور افقي است و بسياري از 

هاي پيش و پس از خود هستند حرف  ابيات مستقل از بيت
ها )پاراگراف(در شعر نو هم اين استقلال را بند . درستي است
بيشتر شعرهاي شاعران نيمايي و سپيد بند محور . دارا هستند

. شان كرد جاي توان جابه است و همانند بيت در شعر كهن مي
ريزد و نه نظام و  جايي نه آهنگ شعر به هم مي يعني با اين جابه

پس لزوما اشعار (.بيند ي معنا آسيب مي لحن و حوزه
جايي عناصر  بلكه جابه. المعاني مد نظر من نيست موقوف

شعر شاعراني كه خود را پست مدرن ). گويم ساختاري شعر را مي
به هر حال، . نامند، بيش از ديگران اين ويژگي را داراست مي

زدايي و فرار از معنا و  هاي زباني و تكثر و يكپارچگي اجراي بازي
اين يعني كه سنت . ي است خود به خود واجد چنين ويژگي …

و اگر -ها روايت گريز  يي فارسي و بسياري ديگر از زبانشعر غنا
هر چه . است -اي هم ساختارستيز با احتياط بگويم، تا اندازه

و از طرفي كلان نگر . گيرد گي فاصله مي بيشتر از داستان گونه
شان به يك تصوير، يك صحنه، يك  اشعاري كه تماميتاست و 
شده باشد در ي روحي واحد ختم  ي خاص و يك تجربه لحظه

چيزي ). رباعي را بايد استثنا دانست( .ادبيات فارسي زياد نيستند
نامد  مي 2» عدم وحدت تم و موتيو«كه شفيعي كدكني آن را 

در شعر هم تا اندازه » نبود شكل ذهني«. چنين چيزي بايد باشد
 .ي است اي ناظر به چنين ويژگي

واژه چيني و  از طرفي در سنت شعر فارسي تا به امروز همواره
به ديگر بيان، يكي از عناصر شعر . واژه گزيني مرسوم بوده است

سازي در محور  ساز هميشه برجسته
كه خود . همنشيني واژگان بوده است

عاملي براي روايت گريزي و 
اين . گيري از زباني ساده است فاصله

ويژگي بارز شعر فارسي و البته 
ها به خودي خود نه  بسياري از زبان

بيشتر . ن است و نه عيبحس
از (شاهكارهاي ادبيات فارسي هم 

داراي چنين ) حافظ تا شاملو
اصولا يك عامل . خصوصياتي هستند

ثانوي شعرساز وجود دارد كه كمتر به 
 .افتد پردازان و منتقدان مي تور نظريه

اي و سطح  شايد در گفتمان هر دوره
زيبايي شناسي هر عصري بايد آن 

 .بال كردعامل ثانوي را دن

عباس صفاري بندبازي اهل خطر كردن است چرا كه شعرش 
ي شعرهاي  در بيشينه .هاي عام را كمتر داراست اين ويژگي

به يك . وحدت زماني و مكاني دارد. صفاري، روايت وجود دارد
ي خاص همچون شستن مرده در غسالخانه، تصويري از  صحنه

سل همسايه و  ي حياط، يارد ميز صبحانه، نگريستن به باغچه
انگاري شعر او را به داستان بسيار  كمترين سهل. پردازد مي …

زبان ساده و يا بهتر . كند كوتاه خيلي خيلي معمولي تبديل مي
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هاي زبان  گيري از توانايي بگويم، زبان ساده نماي او و بهره
 .معيار و روزمره نيز مزيد بر علت خواهد شد

اي  دنياي هنر امري سليقهداوري به صورت عام و به ويژه در 
بود،  ي من مي اگر انتخاب شعرهاي اين دو كتاب بر عهده. است

از دوربين قديمي پنج يا شش و از كبريت خيس احتمالا سه 
حتي با وجود اين چند شعر، صفاري از . كردم شعر را حذف مي

اي وجود ندارد كه  البته هيچ مجموعه. بند فرو نيفتاده است
 .ه يك اندازه داراي ارزش هنري باشندي شعرهايش ب همه

هاي مختلف، يكي از  حضور تصاوير و نمادها از فرهنگ
ي يك  از زندگي روزمره. هاي شعر صفاري است شاخصه

آن  …«. هاي شيليايي آمريكايي تا قستنطنيه و كشمير و خواب
اشك فرشتگان / كه شبنم صبحگاهي را/ پيرزن كوبايي

وقتي / بادبان شكسته). 73ص. دوربين قديمي( »پنداشت مي
ي هزار و يك  هاي تعبير شده در يكي از خواب/ گرفتم پهلو مي

و مرواريدهاي درخشان / تو نوعروس تاجر دمشقي بودي/ شب
كبريت (…خرمهره شدند در برابر چشمان/ به يك نگاه تو

 . … و) 55ص .خيس

بندي ادبيات مهاجرت و ادبيات وطني را با تسامح  اگر دسته
اي قابل توجه از ادبيات مهاجرت  يم، شعر صفاري نمونهبپذير
-ي يك ايراني در شعرهاي صفاري تصاوير زندگي روزمره. است

بينيم بدون آن كه احساسات غليظ نوستالژيك  آمريكايي را مي
. ناله سر دهد …شاعر در آن گل كرده باشد و از غم غربت و 

اما قحطي  …«گويد؛  چه نگاه ژرف و تلخي دارد وقتي كه مي
/ توانستم هر جاي ديگري هم مي/ مرا اينجا نياورده است/ پنجره

/ در سرتاسر عالم/ پرندگان نيز/ اين مستطيل آبي را داشته باشم
/ در ديدرس ما باشد/ شان هاي نرم نشينند كه سينه طوري مي

پرنده / پرنده/ كند چه فرقي مي/ يا كلاغ/ حالا سينه سرخ
در هر …«يا اين سطور ). 85ص. دوربين قديمي( »…است

/ و در هر گورستان جهان/ اي زنداني فراموش شده/ زندان دنيا
اين ). 40ص. كبريت خيس( »…اي داشتم عزيز به خاك سپرده

نگاه جهان وطنانه است كه شعر صفاري را از جريان اصلي 
/ كنگي است و ساعتم هنگ« … .كند ادبيات مهاجرت جدا مي

ام را  و چمن خانه/ كند بايي كوتاه ميموهايم را يك آرايشگر كو
به آسمان ناسزا / ديروز از پنجره ديدم/ يك باغبان مكزيكي

 )101ص. همان(» …/ گفت مي

ها و  شعر صفاري عاشقانه و تغزلي است و فارغ از مويه
هاي روزمره است اما در  ي انسان دغدغه .هاي مالوف دلناله

هستي شناختي مطرح هاي كلان  تر آن، پرسش هاي دروني لايه
ها را قهرمانان خلق و روشنفكران وارسته  اين پرسش. شود مي

شود  نگر گفته مي هاي جزئي بلكه از زبان انسان. كنند مطرح نمي
 …«. اند گونه كه هست پذيرفته كه به ظاهر زندگي را همان

/ اي نزديك و استوا در آينده/ گويند دنيا كوچك شده است مي
دنيا / نه همسفر خوشباور/ طب خواهد شدي خونگرم ق همسايه

آن قدر كوچك كه / ايم ما كوچك شده/ شود هرگز كوچك نمي
و سطوري ). 15ص. همان(»…اي نداريم هيچ گم كرده /ديگر

و دست / حواس پرتي مرحوم…«تر؛  با پرسشي بسيار كلان
تقصير  /به حساب گورستان نگذاريد/ پاچگي بازماندگان را

در جيب / ي شما اگر موبايل مرده /ي تحويل نيست باجه
 )82ص. همان(»زند زنگ مي /اش هنوز باراني

زبان صفاري در اين دو كتاب، ساده و يا بهتر بگويم ساده 
شعر او و . برد هاي زبان معيار بهره مي از تمام توانايي. نماست

هاي  چند شاعر ديگر بيانگر اين واقعيت تلخ است كه نحوستيزي
شاعران موسوم به پست مدرن تا چه اندازه بي سروسامان برخي 

در شعر صفاري عناصر . از ذات شاعرانگي زبان به دور بوده است
هم فرديتي عشق . شود مدرن و پست مدرن توامان ديده مي

شطرنج با «شعر . محور وجود دارد و هم اعتراض اجتماعي
يكي از قربانيان -كه به محمد جعفر پوينده » ي لاغر فرشته
اي از اعتراض  تقديم شده است، نمونه - اي زنجيره هاي قتل

شعري گويا و جمع و جور كه گويي . اجتماعي اوست- سياسي
. دوربين قديمي(نمايي از يك فيلم سينمايي جنايي است

تلويزيون را روشن كه  …«همين طور اين شعر؛ ). 21ص
امروز ريش :/ اي بگويد ي عصا قورت داده گوينده/ كنم مي

هيچ تير و / اند هم پيمان فرمان داده/ ي جهاني سفيدان دهكده
/ اي شليك نشود از هيچ اسلحه/ در هيچ كوچه و برزني/ توپي
كبريت ( » به ريششان نخندم/ دهم ديگر من هم قول مي/ …

 )59ص. خيس

صفاري از صور خيال و صنايع مرسوم ادب فارسي هم چشم 
و ) …و 87، 67، 65، 61، 59، 43صص .(كند پوشي نمي

ي نابهنگام، ساحل بي  آينه«ي او ؛ هاي وصفي بسيار تازه ركيبت
برنامه،  هاي استخواني، گنجشك بي حادثه، نور پرشكسته، شب

كه » …مرز، اجزاي موريانه پسند، شهر توبه شكن و شب بي
 .آورد ي حافظ را به ياد مي هاي رندانه صفت

رسد كه در شعر  معيار حقيقت و واقعيت چيست؟ به نظر مي
هاي نگرش او  اري پاسخ اين پرسش خود انسان باشد و شيوهصف

آن . نامدش مي» نظرگاه«يا همان چيزي كه مولانا . به هستي
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پردازند، از  دست از شعرهاي صفاري كه به اين مساله مي
/ ها سنگ همرنگ از ميليون…«زيباترين شعرهايش هستند؛ 
اه ما بر فقط سنگي كه نگ/ غلتند كه در بستر رودخانه بر هم مي

ي  و يا در ادامه) 44ص  .همان(»…شود زيبا مي/ افتد آن مي
/ شوند از قطار پياده مي/ از هزاران زني كه فردا …«همان شعر 
اين ديدگاه را در يكي ). 45. همان(»و مابقي مسافرند/ يكي زيبا

تواني از  حتا مي …«كند؛  از شعرهايش به وضوح اعلام مي
اين ديگر / د ده دقيقه تا ابديتدر ح /عاشق شوي/ صميم قلب

و اين كه / اي كه رو به خيابان قاب كرده/ به نگاهي بستگي دارد
. دوربين قديمي(»…شود محو مي/ در پيچ كدام خيابان/ زن تنها

اين نگاهي است انسانگرايانه، فروتنانه، تكثرگرا و ). 65ص
نگاهي كه انسان قرن بيست و يكم به شدت نيازمند  .زدا قطعيت

 .اي به ويژه انسان خاورميانه. ن استآ

به . صفاري يك شاعر مدرن و در عين حال فرامدرن است
. ادبيات سنتي فارسي به ويژه غزليات مولانا هم نظر دارد

به هنگام سرودن  .گرايد شعرش آرام است و كمتر به پرخاش مي
سنجه قرار    پايد و ها را نمي ي چشم تئوري شعر با گوشه

شعر عباس صفاري از جهات گوناگون با شعر شاعران . دهد نمي
. متفاوت است) 40و  30هاي  دهه(عصر طلايي ادبيات معاصر 

اسب «كند؛ شعر  تر مي يكي از شعرهايش اين واقعيت را ملموس
شعر  .كه به منوچهر آتشي تقديم شده است» بود يا عصب

/ اسب سفيد وحشي«: گويد معروف منوچهر آتشي كه در آن مي
 هاست ي مفلوك دشت انديشناك سينه/ بر آخور ايستاده گرانسر

دهد كه شبيه  توصيفي از اسب ارائه مي. را به ياد داريم 3» …
اسبي . آرزوهاي روشنفكران و شاعران همان گفتمان است
صفاري  .حماسي و سركش و باشكوه كه اهل كولي دادن نيست

اسبي كه من  …«: دهد دست مياما توصيفي ديگر از اسب به 
و / پاك به گه كشيده بود/ السلطنه را سه راه حسام/ شناختم مي

ي مدام چركاب و  در محاصره/ هاي درشت و غمگينش چشم
در خود / هيچ نشاني از ذكاوت و مهر/ مگس
را » واقعيت«صفاري ). 125ص. كبريت خيس(»…نداشتند

تر  عيت را كوبندهطنز شعرش اين واق .بيند تر مي بسيار عريان
تفاوت اسب آتشي و اسب صفاري، تفاوت آرامانگرايي و . كند مي

ي پيش با واقعگرايي تراژيك و هولناك  باوري چند دهه خوش
 .عصر ماست

 4«تنكا«ي كبريت خيس، صفاري هفت  در پايان مجموعه
رسد كه  به نظر مي. تاثيرگذار   شعرهايي كوتاه و. سروده است

اصلي شعر صفاري مانند؛ پرداختن به يك  هاي برخي از شاخصه

صحنه، يك مفهوم و يا تصوير خاص و وحدت زماني و مكاني 
و هر چه آبي / آسمان«. هايش، متاثر از فرم تنكا باشد روايت
بر بوم / رنگ هدر رفته است/ اگر چشمان تو نيست/ ديگر

و » و تو نشدند/ ها كه هدر رفتند چه رنگ/ روزهاي حرام شده
/ ام را ام تنهايي ياد گرفته«هايي از يك تنكاي ديگر  يا بخش

در مجموع، زبان و . »…پنهان كنم/ اي ماهرانه پشت روزنامه
يكي . بيان صفاري براي بسياري از شاعران جذابيت داشته است

از شاعران جوان كه مجموعه شعر اولش در سال هشتادويك و 
هاي  موعهمنتشر شده بود، در مج» دوربين قديمي«همزمان با 

البته (شود دوم و سومش تاثير اشعار صفاري به وضوح ديده مي
و مهم آن كه جوايزي را هم نصيبش ) تاثيري هنري و نه تقليد

 !كند مي

كند و  گويم كه صفاري بند بازي است كه خطر مي باز هم مي
نه براي . است» زمان خويش«شعرش شعر  .شود پيروز مي

در پس . گذشتگان استسرايد و نه متولي  آيندگان مي
هايش شكست و سكوت و سرگشتگي انسان عصر ما  تغزل

 .نهفته است

 و اما دو نكته؛

هايي است كه  شعر عباس صفاري داراي ويژگي -ي يكم نكته
در برابر جريان اجتماعي و مسلط شعر معاصر فارسي قرار 

ها را  تفاوت. بلكه با تمام تفاوتش با آن همگرايي دارد. گيرد نمي
اما همگرايي از اين نظر كه شعرهاي صفاري . تر برشمرديم پيش

هاي  و معناگريزيهاي غير شاعرانه  هم فارغ از نحوستيزي
تئوريك است و در مجموع، شعر صفاري اصلا تئوري محور 

ارتباط شعر صفاري با شاعران به اصطلاح زبانگرا، . نيست
كه خود را خارج از جريان شعر  …حجمي، پست مدرن و 

. دانند هم از همين دست است معاصر و موازي با آن مي
توان در  را نمياي دو سويه كه نفي و اثبات هيچ جرياني  رابطه

با اين . توان انكار كرد شان را هم نمي هاي آن يافت و تفاوت
توضيحات، همدلي هنري عباس صفاري و يداالله رويايي و 
نوشتن پسگفتاري بر كبريت خيس از جانب رويايي برايم مبهم 

تفاوت شعر صفاري و رويايي و جهانبيني موجود در شعر  .است
ه بتوان به آساني از كنارش اين دو شاعر بيش از آن است ك

ي سيد علي صالحي »ها نامه«كبريت خيس صفاري به . گذشت
 .هاي بيشتري دارد تا به هفتاد سنگ قبر رويايي نزديكي

چند » دوربين قديمي«ي  صفاري در مجموعه - ي دوم نكته
شعرهايي به شكل عصا، . هم دارد 5»هنجارگريزي ديداري«
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اين نوع شعر علاوه بر .  …پيپ، جاده، چتر، قفل، درخت و 
اشعار مشجر . ادبيات غربي، در سنت شعر فارسي هم ريشه دارد

به باور اين حقير، هر عاملي كه شعر را مقيد به .  …و مدور و
 -…اعم از كاغذ و يا نمايشگر رايانه و-ديدن در يك صفحه 

در اين جا صحبت از  .كند، در ژانري ديگر قابل بررسي است
تا اجماع احتمالي بر سر نام .(ن نوع اشعار نيستارزشگذاري بر اي

بلكه صحبت از تفاوت ) گوييم اين نوع هنر، به آن شعر مي
شعر . بنيادين شعرهاي ديداري با شعر به معناي عام كلمه است

اي رازآلود و شگفت به نام  انقلابي است كه در وادي پديده
در قالب  هاي هنري اي از گزاره مجموعه. افتد اتفاق مي» زبان«

اي از كلمات است و عنصر  جمله، كلمه يا مجموعه. جمله است
ترين هنرها به موسيقي  شعر نزديك. است» آوا«مادي كلمه هم 

چه موسيقي به معناي يكي از انواع هنر و چه موسيقي و . است
اشعاري كه بر اساس . آهنگ موجود در طبيت بيروني و دروني

ند به نگارگري و هنرهاي شو هنجارگريزي ديداري آفريده مي
در اينجا لذت بصري بر لذت  .شوند تجسمي نزديك مي
هاي مختلف  به نگر بنده، آميختن گونه .شنيداري غالب است

كه البته (تر از شعر ديداري هم هاي بسيار راديكال هنر با سويه
امري است ) اين نوع شعر در گذشته نيز تجربه شده است

گوي  از سر تفنن نباشد، بلكه پاسخي كه  پسنديده و هر نوآوري
ي فلسفي هم  زيبايي شناختي باشد و پشتوانه-نوعي نياز رواني

ممكن است . داشته باشد، بي شك جاي خود را باز خواهد كرد
تواند در  گفته شود كه شعر يعني زيبايي و هيچ قانوني هم نمي

در اين . شعر يعني زيبايي! آري. اين زمينه تعيين تكليف كند
نا، يك گل سرخ هم شعر است و يك ماديان افسار گسيخته مع

اليه  اما وقتي مضاف. در دشتي وسيع و حتي مار زنگي هم
هاي داخل تنگ آب  ي زيبايي اضافه شد، ماهي به واژه» زبان«

سازي و انحراف  بلكه شعر برآيند برجسته. شوند ديگر شعر نمي
ن معيار و خواه خواه زبا. هاي زبان است زيبايي آفرين از هنجار

اي از اجتماع و يا هر گويش اجتماعي يا  زبان هر طبقه
نامم و بر  مي» تابلو شعر«ي هنري را  من اين گونه. جغرافيايي

هاي جداگانه و مستقل از شعر  اين باورم كه اگر در مجموعه
 .شود شان آشكارتر مي منتشر شوند، ارزش هنري

 ها نوشت پي

ي سيد اسماعيل  عه بازار بازارچهدر دنياي مجازي كه به جم /1
شود، اثري از اين  شبيه است و هر چيز ممنوعي در آن يافت مي

جا دارد كه صفاري در پايگاه شخصيش . سه مجموعه نيست
اين سه مجموعه را به كاربران و مخاطبان ايراني  pdf ي نسخه

اگر هم پاي حق نشر و حق امتياز و ديگر روابط . عرضه كند

تواند با استفاده از  داري در ميان است، مي مايهي سر پيچيده
ها را فقط براي مخاطبان  آوري روز، امتياز پياده كردن آن فن

داخل ايران قائل شود كه امكان خريد كتاب را ندارند و طبيعي 
رضا  .است كه در اين صورت، ناشر هم به سودش خواهد رسيد

لب آن كه جا. قاسمي در سايت دوات چنين كاري را كرده بود
شد، امكان پياده كردن  اگر كسي با فيلتر شكن وارد سايت مي

چرا كه مشخص نبود از كدام . متن مورد نظر برايش مهيا نبود
پس از نظر فني اين كار . ي دنيا به سايت وارد شده است نقطه

 .شدني است

هاي عرفاني شاعران  شفيعي كدكني معتقد است كه در غزل /2
برخلاف شعر شاعري مانند ) ر، مولاناسنايي، عطا(خراساني
بدين گونه كه …« .وجود دارد» وحدت تم و موتيو«حافظ، 

سرايد تا پايان، از يك  شاعر از همان آغاز كه مطلع غزل را مي
وار از همان جا كه آغاز كرده  كند و دايره مسير طبيعي حركت مي

عي ها نو در بسياري از اين غزل. برد بود، سخن را به پايان مي
. عطار نيشابوري(» …شود و  سرگذشت يا واقعه تصوير مي

هايي  اما در غزليات همين شاعران هم غزل). 47ص. الطير منطق
طرفه آن كه . اند، كم نيستند كه خارج از اين قاعده سروده شده

 .اند ها هم با اقبال ايرانيان مواجه شده بيشتر آن غزل

 10ص. ديگر آهنگ. »ها ها و پيمان خنجرها، بوسه« /3

هاي غنايي شعر  را از فرم (tanka) عباس صفاري تنكا /4
 )135ص. كبريت خيس.(داند ژاپن مي

» شناسي به ادبيات از زبان«هاي  كوروش صفوي در كتاب /5
 .ها را به زيبايي توضيح داده است انواع هنجارگريزي

 منابع 

چاپ . انتشارات شروه. منوچهر آتشي. آهنگ ديگر .1
 1369. دوم

. جلد يكم. كوروش صفوي. شناسي به ادبيات زبان از .2
 1380. تهران. حوزه ي هنري

نشر . عباس صفاري. دوربين قديمي و اشعار ديگر .3
 1381. چاپ اول. ثالث

. انتشارات مرواريد. عباس صفاري. كبريت خيس .4
 1386. چاپ دوم

مقدمه، تصحيح و (الطير عطار نيشابوري  منطق .5
. انتشارات سخن. يمحمدرضا شفيعي كدكن). تعليقات

  1387.چاپ پنجم
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مختصري از تاريخ سياسي 
 آمريكا

 سيد سينا ساداتي شاد

  جنگهاي استقلال

پس از يكرشته جنگهاي هفت ساله بين فرانسه و انگليس بين 
بر سر مستعمرات امريكاي شمالي كه  1763تا  1756سالهاي 

 منجر به پيروزي انگليس و واگذاري كامل مستعمرات فرانسه به
هاي زيادي را در طي اين  اين كشور شد، دولت بريتانيا كه هزينه

جنگها متحمل شده بود، سعي بر آن داشت تا با استفاده از اخذ 
مالياتهاي سنگين از مستعمره نشينان امريكاي شمالي، خزانه 

اين امر منجر به خشم روزافرون مردم . خالي خود را پر كند
كردند كه  يش احساس ميها شد كه بيش از پ ساكن در كلني

شان با دولت مادر  پيوندهاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي
نشينها از  به تدريج سير اعتراضات كلني. گسسته شده است

عرض حال، اعلاميه و شبنامه به نافرماني، تظاهرات، تحريم و 
  .خشونت كشيده شد

با شركت  1774فيلادلفيا در سال  ◌ٔ بدين منظور اولين كنگره
قوانين «به استثناي جورجيا براي مقابله با  ها ندگان كلنينماي

دوم  ◌ٔ ولي سرانجام در كنگره انگلستان تشكيل شد» ◌ٔ قهريه
هر سيزده  استقلال صادر و به ◌ٔ بود كه اعلاميه) 1776(فيلادلفيا

مهاجرنشين 
شرقي  ◌ٔ حاشيه

امريكا ابلاغ 
همزمان آتش .شد

ساكنان  جنگ بين
مستعمرات و كت 

قرمزهاي 
يسي كه پيش انگل

از آن از سال 
به طور  1770

جسته و گريخته 
نزاع و درگيري 
فيلادلفيا جرج واشنگتن  ◌ٔ ور گشت و كنگره نظامي داشتند، شعله

  .را به عنوان رهبر شبه نظاميان امريكايي برگزيد

در اين حال ديگر دولتهاي اروپايي همچون فرانسه، اسپانيا و 
ت بين خود و انگلستان بودند تنظيم روابط قدر هلند به دنبال باز

تا تعادل از دست رفته را به نفع خود بازگردانند؛ بدين ترتيب 
طبق قراردادي در سال  بريتانيا بود، ◌ٔ فرانسه كه زخم خورده

ناوگان نظامي و كمكهاي ارتش خود را به كمك  1778
استقلال طلبان امريكايي فرستاد و به شكل رسمي وارد جنگ با 

را در  ثريموين حركت فرانسه نقش بسيار ا .انگلستان شد
 1781ان بر دولت بريتانيا در سال پيروزي نهايي استقلال طلب

 .ايفا كرد

  از كنفدراسيون تا فدراسيون

فيلادلفيا  ◌ٔ ها در كنگره از فرداي آغاز جنگ، نمايندگان كلني
حكومت خود در  ◌ٔ گيري در مورد آينده تصميم مشغول بحث و

قوانيني را تحت نام  صورت پيروزي بر انگلستان بودند و
ها  تصويب و در اختيار كلني 1777در سال » كنفدراسيون«

بنابراين پس از پيروزي نهايي امريكاييان بر . گذارد مي
جديدالتأسيسي  ◌ٔ تاون، اتحاديه استعمارگران انگليسي در يورك

قوانين كنفدراسيون به  حتمركب از دولتهاي مستقل امريكايي ت
  .وجود آمد

در سيستم كنفدراسيون، دولتهاي عضو اختيارات وسيعي دارند و 
پيرامون يك دولت مركزي ضعيف به نام دولت كنفدرال گرد 

آيند كه اين دولت مركزي در آن زمان در فيلادلفيا قرار  هم مي
  .داشت

نزد كساني مانند توماس » عدم تمركز قدرت«دليل اين 
ومين رييس استقلال و س ◌ٔ اعلاميه ◌ٔ نويسنده(رسون جف

، ترس از ايجاد يك قدرت مركزي واحد بود كه )جمهور آمريكا
امكان داشت مانند دولت انگليس منويات خود را با اجبار به 

گانه تحميل كرده و منافع ايشان را در نظر  دولتهاي سيزده
  .نياورد

 ◌ٔ راي ادارهاز آن سو اين عدم تمركز مشكلات زيادي را ب
نظام كنفدرال فاقد توانايي تصميم گيري  .حكومت در بر داشت

و يا اجراي تصميمات چه در سياست داخلي و چه در سياست 
 مستقيمي براي آن در نظر ◌ٔ از يك سو بودجه. خارجي بود

از . گرفته نشده بود و دولتها از نظر مالي آن را تأمين مي كردند
ظام كنفدرال فاقد يك ارتش سوي ديگر نيز دولت مركزي در ن

منظم دايمي بود و توان تحميل نظريات و تصميمات را در 
همچنين نظام . صورت مخالفت يكي از دولتها به آن نداشت

مذكور فاقد قواي مستقل مجريه، قضاييه و مقننه است كه با 
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توان آن را با سازمان ملل متحد مقايسه كرد كه  اين اوصاف مي
. لتهاي مستقل وفاقد كارايي مؤثر استاتحادي از يكسري دو

توان گفت كه اين سيستم حتي با دموكراسي مورد  دست آخر مي
طلبان هم چندان سازگاري نداشت، چرا كه  نظر استقلال

 …تر از نظر وسعت، جمعيت، توان اقتصادي و دولتهاي كوچك
  .داراي رأي مساوي با دولتهاي بزرگتر بودند

از  هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي پس با افزايش نابساماني
جنگهاي استقلال، افكار عمومي به تدريج به اين نتيجه رسيدند 
كه وجود يك حكومت مركزي مقتدر براي بقاي ملّت جديد 

انتقاد افرادي مانند جرج واشنگتن، . آمريكا ضروري است
با عنوان  كه از آنها –الكساندر هاميلتون و جيمز مديسون 

فدراليستها ياد 
از  –شود  مي

تقسيم يك كل 
واحد به اجزاي 
مختلف، باعث 
تشكيل يك 
كنوانسيون ملّي 
در فيلادلفيا 

شود كه در  مي
 1787سال 

اصول قانون 
» سيستم فدراليسم«اساسي جديد را بر مبناي نظام فدراسيون يا 

اين قانون نهمين  ◌ٔ طبق آخرين ماده. رساند به تصويب مي
را به تصويب برساند، آن را براي  تي كه قانون اساسي جديددول

كند؛ نهمين دولت  الاجرا مي تمامي دولتهاي عضو لازم
قانون اساسي را تصويب  1788نيوهمپشاير بود كه در سال 

  .كند مي

در اين ميان حتّي از بيم اينكه يك دولت نسبت به ديگر دولتها 
ر پايتخت را در زمينهايي كه اي برخوردار نباشد، شه از امتياز ويژه

 ◌ٔ اي به نام حوزه متعلّق به هيچكدام از دولتها نبود در منطقه
بنا كردند و نام آن را به ) district of Colombia( كلمبيا

، واشنگتن »جرج واشنگتن«افتخار اولين رييس جمهور خود 
  .ناميدند

  قانون اساسي و منشور حقوق

قانون اساسي آمريكا كه بيش از دويست سال از تصويب آن 
ترين قانون اساسي در جهان  ترين و با قدمت گذرد، قديمي مي

دليل اين . است كه بر اساس اصول دموكراسي تنظيم شده است
 آن است درست ◌ٔ گانه قدمت، تغيير ناپذير بودن اصول هفت

د را برعكس بسياري از كشورهاي جهان كه قانون اساسي خو
به عنوان مثال قانون اساسي فرانسه كه . اند بارها تغيير داده

به تصويب رسيد، تاكنون پنج بار  1789متعاقب انقلاب سال 
  .وجود آورده است تغيير يافته و هر بار جمهوري جديدي را به

به وجود آمدن اين قانون اساسي در آمريكا، گذر از  ◌ٔ مقدمه
به سيستم ) ي مستقلاتحاد دولتها( سيستم كنفدراسيون

بنابراين . بوده است )ايالتهاي تابع يك دولت واحد(فدراسيون 
توان گفت اين قانون حول دو محور اساسي تنظيم شده  مي

است؛ اول اينكه ساختار حكومت مركزي براي جلوگيري از 
وجود آمدن ديكتاتوري، بر اساس  انباشت قدرت و ترس از به

مجريه،  ◌ٔ ن ترتيب سه قوهاصل تفكيك قوا تنظيم شد و بدي
 دوم اينكه پس از برداشته شدن. وجود آمدند قضاييه و مقننه به

مرزها ميان دولتهاي سيزدهگانه، اختيارات زيادي به اين دولتها 
داده شد و دولت مركزي حق دخالت در بسياري از امور دولتهاي 

هاي فدرال هم ساختاري شبيه به دولت  حكومت. فدرال رانداشت
را دارا شدند كه متشكل است از يك مجلس ايالتي،  مركزي

ديوان عالي ايالتي و شخص فرماندار كه حكم رياست حكومت 
پرورش، دانشگاهها و   و امور مربوط به آموزش. فدرال را داراست

مراكز آموزش عالي، امور قضايي ايالتي، وضع مالياتهاي مستقيم 
ارتش (ارد ملّيو غير مستقيم، قوانين كسب و پيشه، پليس و گ

ها و بزرگراهها، شهرسازي و نوسازي، آب و  ، جاده)ايالتي
 اختيارات ايالتها بوده و دولت مركزي ◌ٔ فاضلاب و غيره در زمره

  .حق دخالت در اين امور را ندارد

و در رأس » فدراليستها آنتي«از آنجا كه مخالفان فدراليسم يعني 
هاي  رفتن آزادياز بين  ◌ٔ آنها توماس جفرسون همواره دغدغه

فردي و همچنين 
بيش از  اعمال قدرت

حد دولت مركزي بر 
دولتهاي ديگر را 
داشتند، يك متمم به 
نام منشور حقوق 
(the Bill of 

Rights)  كه توسط
جيمز مديسون 
نگاشته شده بود به 
قانون اساسي اضافه 
شد تا حافظ 
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ه هاي مدني افراد و جوامع تابع دولت باشد؛ از آنجا ك آزادي
واژه كوتاهترين قانون  4440قانون اساسي امريكا با هفت ماده و 

اساسي جهان است، بنابراين در بسياري از موارد و جزييات 
. سكوت كرده و راه را براي تفسيرهاي مختلف بازگذاشته است

ناپذير بودن قانون اساسي،  دراين راستا و به دليل اصل تغيير
يل نمودن اين قانون در هايي در جهت تفسير و تكم اصلاحيه

در نهايت قانون اساسي امريكا . طي ساليان به آن اضافه شد
منشور حقوق، /2متن اصلي، /1: داراي سه بخش گرديد

  ها اصلاحيه/3

قانون اساسي فدرال است،  ◌ٔ گانه بخش اول كه همان مواد هفت
اول تا سوم در مورد عملكرد قواي مقننه، قضاييه  مواد: عبارتند از

ميان نهادهاي دولت  ◌ٔ مورد رابطه چهارم در ◌ٔ و مجريه؛ ماده
مورد فرايند قانوني  پنجم در ◌ٔ فدرال با ايالتهاي تابعه؛ ماده

 ◌ٔ باره ششم در ◌ٔ ها به قانون اساسي؛ ماده اضافه شدن اصلاحيه
هفتم  ◌ٔ م مادهجايگاه حقوقي و برتري قانون اساسي؛ و سرانجا

قانوني شدن اجراي قانون اساسي پس از تصويب  مربوط به
سابق  ◌ٔ متحده ◌ٔ گانه ايالت از مجموع دولتهاي سيزده 9حداقل 

  .ندارد كه پس از جاري شدن قانون اساسي ديگر موضوعيتي

بخش دوم مربوط به منشور حقوق است كه از سوي جيمز 
ديات دولت به مديسون به منظور حمايت از فرد در مقابل تع

اين اعلاميه پس از تصويب مجلس نمايندگان به . نگارش درآمد
. صورت ده اصلاحيه مجزا درآمد و به قانون اساسي اضافه شد

هاي حقوق مدني ابتدايي،  در حال حاضر، بسياري از اصلاحيه
اول و  ◌ٔ اصلاحيه. اند پيش پا افتاده و يا كنار گذاشته شده

. كند قلم را تضمين مي ، بيان وترين آنها آزادي مذهب مهم
سوي  حق نگهداري اسلحه از ◌ٔ هاي دوم و سوم درباره اصلاحيه

شهروندان و اسكان نيافتن سربازان در منازل مسكوني مردم 
هاي چهارم تا هفتم، اختيارات مأموران قضايي،  اصلاحيه .است

پليس و دادگاهها را محدود كرده و از حقوق متهمين دفاع 
دفاع كرده است و  هشتم از مجازات معتدل ◌ٔ حيهاصلا. كند مي

نهم، بيان برخي حقوق كلي در قانون اساسي را  ◌ٔ اصلاحيه
حقوق ساير شهروندان غير مذكور در قانون اساسي  ناقض

دارد كه  دهم بيان مي ◌ٔ سرانجان اصلاحيه. ندانسته است
ياراتي كه به دولت فدرال داده نشده، متعلّق به ايالتها و مردم اخت

  .است

هايي است كه در طول زمان به  بخش سوم مربوط به اصلاحيه
قانون اساسي اضافه شد؛ چرا كه نمايندگان  ◌ٔ گانه مواد هفت

توانند  دانستند كه نمي مردم در كنوانسيون فيلادلفيا به خوبي مي

آيد با اين قانون اساسي  ينده پيش ميتغييراتي را كه در آ ◌ٔ همه
بيني كنند؛ بنابراين ساختاري را به  پيشقابل تغيير،  كوتاه و غير

در . وجود آوردند منظور انطباق قانون اساسي با شرايط جديد به
اين ساختار راه وارد شدن يك اصلاحيه به قانون اساسي، 

دوسوم مجلس نمايندگان و (سوم كنگره  پيشنهاد آن توسط دو
چهارم  سه ◌ٔ و آنگاه تصويب آن به وسيله) دوسوم مجلس سنا

جمعيت  مجلس نمايندگان بر اساس. (باشد مي) ايالت 38(تها ايال
ايالتها تشكيل شده و مدت نمايندگي در آن دو سال است و 
مجلس سنا مجلسي است كه در آن هر ايالت به طور مساوي دو 

  .)نمايندگي در آن شش سال است ◌ٔ نماينده دارد و دوره

 ◌ٔ حيهمنشور حقوق، هفده اصلا ◌ٔ تاكنون علاوه بر ده اصلاحيه
قرن به قانون اساسي اضافه شده كه آخرين  ديگر در طول دو

موضوع افزايش حقوق  بيل كلينتون با ◌ٔ آن مربوط به دوره
هاي  ها، اعلاميه از مهمترين اصلاحيه. نمايندگان بوده است

و حقوق مدني در سال  1865داري در سال  تاريخي الغاي برده
تنها يك اصلاحيه در طول قانون اساسي فدرال . هستند 1868

يكمين  و توانسته قانون پيش از خود را نقض كند؛ بيست
ممنوعيت توليد، فروش، حمل، صادرات  1933اصلاحيه در سال 

هجدهم در سال  ◌ٔ و واردات مشروبات الكلي را كه اصلاحيه
 .منظور مبارزه با قاچاق وضع كرده بود، لغو نمود به 1919

  جنگهاي داخلي

نگ ايالتها و يا جنگ استقلال جنوبيها نيز اين رشته جنگها كه ج
تا  1861شود، بين ايالات شمالي و جنوبي، از سال  ناميده مي

آن ششصد هزار نفر  ◌ٔ انجامد و نتيجه به طول مي 1865سال 
بيليون دلار، آزادي چهار  كشته، تخريب داراييها به ارزش پنج

ت ايالا ◌ٔ افريقايي تبار و يكپارچگي دوباره ◌ٔ ميليون برده
  .امريكا بود ◌ٔ متحده

در قرن نوزدهم ايالات شمالي امريكا با ايالات جنوبي آن بسيار 
مهاجران اروپايي . ايالات شمالي صنعتي بودند. متفاوت بودند

ايالات . زيادي براي كار در كارخانجات در آنجا ساكن شده بودند
جنوبي بر روي كشاورزي متمركز بودند و مزارع بزرگ پنبه و 

محصولات كشاورزي در سراسر ايالات جنوبي با كار ديگر 
. شد هاي سياه پوستي كه از افريقا آورده شده بودند، اداره مي برده

رسيد و اين در حالي  شمار اين بردگان به چهار ميليون نفر مي
داري ممنوع شده و بسياري از  بود كه در ايالات شمالي برده
  .ايالتها داشتند ◌ٔ همه داري در مردم آن اعتقاد به الغاي برده
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هنگامي كه در 
 1860سال 

» آبراهام لينكلن«
رييس جمهور 
آمريكا شد، مردم 
ايالتهاي جنوب 
خشمگين شدند 

دانستند  چرا كه مي
داري  او با برده

مخالف است و به 
او به عنوان 
تهديدي براي 

قبل از اينكه  بنابراين. نگريستند خود مي ◌ٔ مزارع بزرگ پنبه
خود شود ابتدا  ◌ٔ لينكلن به طور رسمي عهده دار وظيفه

امريكا كناره  ◌ٔ جنوبي از عضويت در ايالات متحده كاروليناي
خيز ديگر نيز از  ايالت از ايالتهاي پنبه به دنبال آن ده. گيري كرد

اين كار پيروي كردند و ايالتهاي متفّق امريكا را در برابر ايالات 
سپس جفرسن . ايالت بودند، شكل دادند 22كا كه متّحده امري

ديويس را به رياست جمهوري انتخاب و شهر ريچموند را در 
  .ويرجينيا پايتخت خود قرار دادند

 ◌ٔ جنگ بين ايالات متفق جنوبي با ايالات متحد شمالي با حمله
وبيها بر سر تصرف استحكامات نظامي در كاروليناي جنوبي جن

تظار جنگي كوتاه را داشتند؛ آنها بر خلاف شماليها ان. آغاز شد
جنوبيها از قبل از شروع جنگ داراي ارتش ملّي و نيروي دريايي 
بودند؛ همچنين شماليها به مراتب از جمعيت بيشتر، كارخانجات 
بيشتر و ثروت بيشتر برخوردار بودند اما جنوبيها با پيروزيهاي 

 1863گ و در سال در ادامه جن. خود آنها را شوكه كردند ◌ٔ اوليه
اعلاميه آزادي بردگان را صادر كرد كه طي آن يك  لينكلن
هشتصد هزار نفر از بردگان از مزارع جنوب فرار كرده و  و ميليون

بخشي از آنها نيز به ارتش شماليها پيوستند و اين شروع 
سرانجام اين جنگ در سال . هاي بعدي جنوبيها بود ناكامي
آثار آن باقي است با پيروزي ايالات با زخمهايي كه هنوز  1865

  .متحد به پايان رسيد

  :منابع

اسلر، گوين، آمريكا رويايي بر باد رفته، ترجمه علي  -1
المللي،  محمدي و پيمان دفتري، دفتر مطالعات سياسي و بين آقا

  1380تهران 

سيد محمد طباطبايي، سياست و انتخابات در ايالات متحده  -2
  1381انقلاب اسلامي، تهران آمريكا، مركز اسناد 

3 -  Encarta 2009  

  

يك شعر از سيد علي مرتضوي 
  )مه( فومني 
  سيد علي مرتضوي فومني

 

 تو را مي بينم

 به همان روشني

 كه برگ هاي گلابيِ وحشي

 ازپنجره پيداست

 تو را مي بينم

 به همان وقار

 كه جاده اي

 با چتري از چنار سالديده

 به شهر مي رسد

 تو را

 چايِ كافه ها مي بينمدر 

 در پوزخند سانسورچيِ تئĤتر

 در ديالوگي كه سقط مي كنم

 و در صدايي كه مي شنوم

 تو را مي بينم

 در داستانِ به نعل و به ميخم

 و در روزنامه اي كه چاپش نمي كند

 تو را

 كه ايستاده اي

 تا كارِ چارچوبه ي بي در تمام شود

 و گنجشگك اشي مشي

 ! به خانه برگردد
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دو شعر از محسن وطني 
  )طارسِ(

 محسن وطني

  

1 

 در افق

 شامگاهان

 . . . ردي از خون جاريست

 رد خون جاريست

 رد خون جاريست

 رد خون جاريست

 بهار در راه است

 ! . . . شايد فردا

 : هر روز تكرار مي كنيم

 شايد

 ! . . . فردا

 زمستان هم پركشيده

 ديروقتي است كوچ كرده است

 كه آدمها رنگي ترندبه جايي 

 دير وقت است

 در افق

 نه بهاري پيداست

 …نه زمستاني

2 

 ديگر نديدمش،

 نه ، نه

 … ديگر نديدمش

. 

. 

. 
 در چهار تاقيِ پنجره ايستاد

 نگاهش

 مات ، چون نقره ي خام آبگينه

 و تنش

 .پيچيده در لفافه اي از حرير و مفرغ

 باريك و افسونگر

 مردابچون رقص خيزراني روييده بر 

 خنچه اي در دست

 و با دست ديگرش

 .نور مي چيد از ميان پنجره و مهتاب

 ”قربانگاه افسون كجاست؟ -“

 ”از چه اش پي مي جويي؟ -“

 من بره ي آسمانم -“

 قربانيِِ طلسم نفرين

 معشوقم ، شباني است دربند

 ”بنديِِِِِِِِِِ هيون آسمانها

 ”در خنچه ات ارمغان چه مي بري؟ -“

 انه اي مدفونروسپيخ -“

 كه در آن

 عشق مي فروشم

 .توشه ي راه

 تو راه بگو

 ”مهمان امشبم

. 

. 

. 
 نه نديدمش،

 .ديگر نديدمش

 در ميان سايه ها و مهتاب

 .در قاب پنجره گم شد

 ديگر نديدمش

 در چشم اندازِ پنجره

 تنها،

 جانِ خيسِ شباني

 در گرماي روز

 آويخته بر بند رخت

  …خشك مي شد
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“ زن ايراني” انحصار نگاه به
 در دوگانه هاي استعماري

  پويا شوقي

 )دانشجوي علوم سياسي دانشگاه ايالتي جورجيا آمريكا(

راهي “ بومي گرايي و غرب گرايي”يا “ سنت و مدرنيته”آيا بين 
به تعبير (براي گريز از دوگانه هايي كه “ زن ايراني”براي 

براي او )) 1(شريعتي براي سلب اختيار زن براي چگونه بودنش 
از (ساخته اند وجود دارد؟ آنچه از نظرات خانم فاطمه صادقي 
در ) معتبرترين منابع شخص من در مورد مسائل زنان ايران

روشنفكر بومي يعني ”با عنوان “ اعتماد ملي”مصاحبه اخيرش با 
بر مي آيد پاسخي منفي به اين سوال “ )2(روشنفكر سازشكار

 .است

طبيعي است براي 
ن پاسخي ارائه همچي

خانم صادقي مجابند 
به رد كردن استدلال 
هاي صف عظيمي از 

ضد ”نظريه پردازان 
پسا ”و “ استعماري
جهان “ ”استعماري

. بنشينند“ سومي
ايشان در همين 
مصاحبه به دو شكل 
به رد اين نظريات مي 

در بعضي : پردازند
موارد اين نظريات را 

ل هايي با درون ميدانند و در برخي موارد استدلا ”بومي گرا”
حكومت هاي استبدادي و متعصبين ”براي “ سياسي”مايه 
 .شوند“ تا مانع از گسترش انتقاد اجتماعي“ ”مذهبي

اين استدلال ها را خانم صادقي براي رد اين انتقاد از 
مناسبات اجتماعي درون ”روشنفكران به كار ميگيرد كه آنها 

ا را از غرب شناسند و الگوه جامعه ايران را به خوبي نمي
گرچه “ .گيرند و درصددند آنها را به زمينه داخلي پيوند دهند مي

خانم صادقي معتقدند جاي انتقاد از روشنفكران به خاطر استفاده 
بيش از حد از الگوهاي غربي براي توضيح جامعه خود باز است، 

توان از آن نتيجه گرفت كه روشنفكران براي ارائه راه  اما نمي“
معضلات اجتماعي و سياسي و فرهنگي بايد دچار  حل در مورد

 ”.بومي عمل كنند”نسبي گرايي بشوند و به تعبير مصطلح 

كه به نوعي بيان (اينجاست كه خانم صادقي با رد بوم گرايي 
فضاي بزرگي از انتقادات اساسي بر نقش ) واضحات است

را ناديده ميگيرند، “ جهان سوم“در كشورهاي “ روشنفكران”
كه آثار منتقدين بزرگي را شامل ميشود كه اتفاقا لزوما فضايي 

هم روشنفكر توجيه گر حكومتي نيستند و ميشود استدلال كرد 
براي مثال در بخشي ا . هم نيستند“ بومي گرا”به هيچ وجه 

، ))3(“ پست اورينتاليسم“(فصل هفتم تازه ترين كتاب خود 
دو دكترين حميد دباشي به روشني به ارائه نقدي توامان از 

كه بيشتر متوجه برداشت بومي (جلال آل احمد “ غرب زدگي”
گرايانه بعد از انقلاب اسلامي از اين كتاب است تا خود استدلال 

 .داريوش شايگان مي پردازد“ غرب گرايي“و ) كتاب

ردپاي اين نوع نگاه دباشي را ميتوان در كتاب او در مورد تاريخ 
وي . ايران روشن تر ديد

از اين كتاب  درجايي
هدف خود از ارائه قرائتي 

از “ پسا استعماري“
تاريخ ايران را شكستن 
تصوير به شدت منبعث از 

سنت و “دوگانه 
اي ميداند كه “ مدرنيته

“ روشنفكران”به باور وي 
ايراني را مدت مديدي 
است به خود مشغول 

پاسخ به اين : كرده است
“ سنتي”سوال كه بايد 

 تصويري بومي گرايانه(
يا به عبارت “ خود،”از 

 .)4) (در اينجا غربي(“ مدرن”شويم يا ) “خود”دقيق تر خود 

تلاش برخي از بزرگترين نظريه پردازان انقلاب اسلامي 
را در همين پيش زمينه ) خصوصا شريعتي و تا حدي آل احمد(

نقد نظريات آل احمد بر مبناي ابعاد . است كه ميتوان تفسير كرد
-نها خصوصا با توجه به استفاده سياسيآ“ بومي گرايانه”

اجتماعي كه از كتاب بعد از انقلاب صورت گرفت البته كاملا 
مشروع است، اما اين نبايد به اينجا بينجامد كه نتيجه گيري 

اصل ) آنگونه كه از سخنان خانم صادقي بر مي آيد(كنيم جلال 
 .قضيه را اشتباه گرفته بود
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با استبداد و نظام ) جلال( او”: خانم صادقي اشاره ميكنند
اما به جاي نقد درست، ناگهان   سلطنتي پهلوي سر ستيز داشت

از اينجا سر در آورد كه همه مشكل در غرب و تكنولوژي غربي 
آيا به راستي مي شود مشكل جلال را صرفا “ .و مدرنيته است

تقليل “ استبداد و نظامي پهلوي سلطنتي”داشتن با “ سرستيز”به 
جلال به يك پروسه استعماري بود كه در آن نفس  داد؟ نقد

قرباني نوعي ) به تعبير جلال(“ شرقي”ملت هاي “ فاعليت“
“ غرب”رابطه تقليد گونه از آن چيزي كه اسمش را گذاشته ايم 

“ مدرن”ايراني به “ روشنفكر“ميشود، كه به عبارتي همين ميل 
. يشودرا نيز شامل م) ترجمه شده اش“ غربي”در مفهوم (شدن 

اين نوع رابطه استعماري در آثار متفكران ديگري چون ادوارد 
حكومت ”كه خود منتقد بومي گرايي بود و مزدبگير هيچ (سعيد 

در ابعاد ديگري بررسي شده ) نبود“ استبدادي و متعصب مذهبي
) علي رغم ايرادات جلال در بررسي اش(اين سوال . است

فاعليت ملل ”به  درحقيقت در مركز سوال بزرگ تري مربوط
باز به (شدن “ مدرن”است كه “ مدرن”در جهان “ جهان سومي

يك راه حل ارائه شده به آن ) ترجمه شده اش“ غربي”مفهوم 
 .در طول تاريخ معاصر بوده است

 )5) ( ”مدرنيته استعماري”به قول دباشي (اين راه حل  دركنار 
“ مدرن بلوغ تاريخي منطبق بر واقعيات دنياي”نوع ديگري از 

شكل گرفت كه حاصل مبارزه با “ جهان سوم”نيز در كشورهاي 
ميخواند “ مدرنيته ضد استعماري“استعمار بود و دباشي آن را 

مكتب انقلاب اسلامي در ايران را به باور من در قالب ). 6(
همين نوع تكوين تاريخي است كه ميشود ديد و بررسي كرد، و 

بومي “ نگاه   ميتوان نقد اتفاقا در همين پيش زمينه است كه
زيرا . در برخي آثار متفكران آن را بهتر درك كرد“ گرايانه

و به “ غير بومي”بودن بدون وجود “ بومي”واقعيت آن است كه 
در پاسخ به “ بومي”بي معني است و اصولا “ خارجي”عبارتي 

 .است كه معنا مي يابد“ بيگانه”

ان خارج كنيم، هنگامي كه اين چهارچوب نظري را از نگاهم
البته دوره مشروطه كه دوره مستقيم ترين تماس ايران با 

است ميشود اوج توجه به مسائل زنان كه پس از آن “ غرب”
توجه به مسائل زنان به مرور زمان افت ميكند و دوره 

به ويژه با ”ميشود زماني كه در آن متفكران “ اسلامگرايي”
البته لازمه “ .ن ندارندتمركز بر بحث زنان، هيچ حرفي براي گفت

صدور چنين گزاره اي ناديده گرفتن نوع نگاه تفكر انقلاب 
“ فاطمه، فاطمه است“اسلامي نسبت به زنان كه سنبلش 

سلب اختيار زن ”نقد شريعتي نسبت به . شريعتي است مي باشد
. است“ زن مدرن”و “ زن سنتي”به طور مساوي متوجه “ ايراني

انتخاب يك طرف در دعواي  اينجاست كه شريعتي به جاي
حاكم بر روزگارش، نفس وجود اين “ سنت و مدرنيته“ ”سنتي”

را از زندان ناچار بودن به “ زن ايراني”دوگانه را نابود ميكند و 
سنتي ”يا “ مدرن بودن به قيمت سنتي نبودن”انتخاب بين 

سنتي به مفهوم بومي گرايانه و (“ بودن به قيمت مدرن نبودن
خارج ميكند، چه كه اين ) اي غرب گرايانه اشمدرن به معن

سنتي ”دوگانه به ذات خود استعماري است و در اين پيش زمينه 
 ”مدرن”همان قدر تقويت يك نگاه استعماري است كه “ بودن

اختيار زن ”البته فضاي نقد بر نگاه شريعتي به مساله . بودن
و گفتن وجود دارد، اما ناديده گرفتن آن به طور كامل “ ايراني

هيچ حرفي ”انقلاب در مورد زنان  ”اسلام گرايانه”اينكه تفكر 
 .اقدامي است كه دل شير ميخواهد“ براي گفتن ندارد

نتيجه اين الگوي نگاه به تحولات جامعه آن ميشود كه 
ايراني توان خود را براي توضيح فرآيندهاي جامعه “ روشنفكر“

ريم كه توجه اينگونه است كه اگر بپذي. اش از دست ميدهد
ايراني به مسائل زنان ايراني از زمان مشروطه “ روشنفكران”

به صفر  ”اسلامگرايي”سيل نزولي داشته و خصوصا در دوره 
رسيده است، آن وقت چطور حضور بالاي زنان در دانشگاههاي 

فاعليت ”ايران پس از انقلاب كه نمونه عالي از كسب تدريجي 
از سوي زنان ايراني ) ا شدهو نه اعط(به دست آمده “ تاريخي
را ميشود ) آنجا كه زنان خود براي خود صحبت ميكنند(است 

به “ توجه روشنفكران”توضيح داد؟ پاسخ يا به فقدان نقش 
وضعيت واقعي زنان در جامعه ايران اشاره خواهد داشت يا به 

ايراني به فرآيندهاي جامعه اش، و يا “ روشنفكر“نگاه غلط 
 .اين دوالبته تركيبي از 

با اين توضيحات شايد بشود بهتر فهميد چرا لازم است توجه 
به عنوان “ روشنفكران”بيشتري به نقدهاي مربوط به نقش 

“ جهان سوم”و نه خالقين آن در جوامع “ مترجمين مدرنيته”
است كه “ روشنفكر“اين يك فرآيند نقد از خود از سوي . داشت

ها و  يكي ديگر از ويژگي”خانم صادقي معتقدند فقدان آن 
اين . است“ نواقص روشنفكران ايراني باز هم به صورت كلي

در خدمت و خيانت ”و “ غرب زدگي“گزاره البته اگر 
دكتر   “روشنفكر و مسئوليت اجتماعي”جلال يا “ روشنفكران

كه به عقيده (م جلال ه“ سكولار”شريعتي را با توجه به سابقه 
و هم دكتر شريعتي را در !) خانم صادقي اصلا به بيراهه رفته

با اين حال اگر . نظر بگيريم اندكي درستي خود را ميبازد
بايد بتواند خودش را هم نقد كند و اين يعني ”معتقديم روشنفكر 

اش را هم در بوته نقد قرار دهد و بتواند خودش را  خود و گذشته
“ تر همين مناسبات قرار دهد و نقادانه خود را بنگرد،نيز در بس
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بايد توان اين را داشته باشيم كه در نوع نگاهمان به جامعه مان 
هدف اين نوشته نيز جز . در صورت لزوم تجديد نظر نيز بكنيم

  .يادآوري اين يك نكته نيست

  

 :پي نوشت ها

. مصفحه چهار“ فاطمه، فاطمه است،”از نسخه اي اينترنتي / 1
 :براي مشاهده اين نسخه به اين آدرس رجوع كنيد

http://shariati.mohsen6558.com/Fatemeh_
Fatemeh_Hast_Uploded_By_Mohsen6558.

pdf 
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 » پرواز. م «دو شعر از 

  پرواز. م

  

1 

 !بخوان

 بخوان مرغ سحر

 ] در اين آسمان ظلمت گون [

 !در اين شب سياه

 كه آواي تو

 نويد دميدن سپيده و

  آفتاب روشن است

 

2 

آوازه خواني زبان گشوده با سر كشيدنِ نطفه هاي قناريانِ در 
 قفس

 آواز خوش اميد مي خواند

 دانم، دريغاو را سپاس گفتن نمي 

 دژخيمي قداره بسته از استخوانِ قربانيانِ ديروز

 قربانگاه مي سازد

 او را سپاس گفتن نمي توانم، دريغ

 گزمه اي كفن پوشيده از رخت كودكانِ در بند

 از لذت قيلوله ي نيمروز مي گويد

 او را سپاس گفتن نمي دانم، دريغ

 طراري ريسمان كشيده از گيسوان دختركانِ در حصار

 بر ديوارها پوزخند مي زند

 او را سپاس گفتن نمي توانم، دريغ

 دريغ و صد دريغ

 .از اين ناسپاسي كه منم
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 آگاهي

 محمد رحماني

فانوس بدستي و راديوي ترانزيستوري در دستي ديگر مثل 
طلبكاري كه از گذر مستاجران خود با ناخرسندي مي گذرد، 

با خود لندلند ميكرد كه سعادت در راه خانه عبداله عامري بود و 
چهار فانوس راه را بر او بستند و بعد يكي يكي فانوس ها از 
ميان همهمه هاي براه افتاده در تاريكي، چشم باز كردند و 

با . لختي ديگر جماعتي گله مند روبروي سعادت ايستاده بودند
بلند شدن اولين فرياد، انگار همه بره ها و سگ ها و گرگ ها 

وقتي آدم ها حرف مي . رام، فال گوش ايستادندهم ساكت و آ
  :زنند، طبيعت تماشا مي كند

 !آهاي سعادت، لابد فردا مي خواي دير بياي و يه بهانه بياري -

ميام ديگه چرا قشون كشي مي . كي گفته ميخوام دير بيام -
 .كنين

وقتي نصف شب بيدار مي چرخي، چه جور صبح سحر بيداري  -
پس اين بي زبون ها كي بخورن و . هاي منكه بياي دنبال بره 

 !كي پروار شن؟

 :زبان بقيه هم به اعتراض شير شد

مردم پول مفت ندارن به ! راه بيفت بابا. راه بيفت برو خانه ات -
 .ات بدن

 .كار دارم -

 .كار نصف شب، مال دزداس -

هيكل دكل مانندي با بيلي بر دوش بناي خلط مبحث گذاشت 
 :كه

پس ما با اين بيل نمي ريم ! رد نكنه صادق خاندست بابات د -
 .آبياري، ميريم آب دزدي

 .پريشب كه آب ما رو دزديدن با بيل بردن نه با سطل -

 .تو گناه ما رو بگردن مي گيري كه آب شما رو برديم -

 .صلوات بفرست. اي بابا گناه هركس گردن خودشه -

 .تنلااله الااالله مگه با تو نيس! كجا؟ هاي سعادت -

خوابم نمي . بابا دارم ميرم راديو مو بدم عامري درست كنه -
 .بره

 .چه ربطي به راديو داره -

 .من تا اخبار گوش نكنم نمي خوابم -

 .مگه رئيس جمهوري كه اخبار گوش كني -

فردا دو تا باطري نو بنداز توش، مي . لابد از باطريشه پدرجان -
 .خونه

 .نشد. عوض كردم -

مرد حسابي توي اين ده پشت كوه، . صيغه ايه اين ديگه چه -
يه چوپون يه وجبي اخبار براي چيشه؟ بدكاري كرديم بعد بابات 

 … گله رو ازتون نگرفتيم؟ بهار هم تموم شد و

اگه قرار باشه فردا سيل بياد، من نبايد . آقاجان دنيا عوض شده -
 ؟بدونم كه گوسفندا رو ببرم بالاي تپه ها بچرخونم يا ته دره

 چله تابستون سيل از كجا؟ -

اصلا من عادت دارم اخبار . سيل نه يه چيز ديگه. مثال زدم -
 .گوش كنم

 .ما هم عادت نداريم پول مفت به كسي بديم -

 .خوب راديو مو درست كنين -

 .باطريش رو نوكني درست ميشه -

 .عوض كردم نشد -

 .لابد سرو ته انداختي -

بيا خونه . برات درست كنيمحالا نصف شب چه جوري راديو  -
رو به . شرت رو بكن. صادق اخبار رو گوش كن برو بگير بخواب

بيابون خدا خشك شد و اين بيچاره ها يك . تابستاون رفتيم
 .شكم سير نخوردن

اولا من بايد توي خونه خودم و روي تشك خودم اخبار گوش  -
ه امسال اصلا علف ب. دوما، تقصير رو گردن من نندازين. كنم

اگه اخبار رو گوش مي كردين، مي فهميدين . بيابون نيس
 .خشكساليه علف ذخيره مي كردين

 .تو كه گوش كردي چرا به ما نگفتي -

 .من نشنيدم -

. گيرم اين يك شب رو هم نشنيده باشي. پس فايده اش چيه -
 .برو بخواب تا فردا صبح يه گلي به سرت بگيريم

من عادت دارم اول . ن نيستاگه فردا دير بيدار شدم گردن م -
خود . اينجوري دير خوابم مي بره. اخبار گوش كنم بعد بخوابم

 .دانيد

 .ببرينش خونه عامري ببنيد بيداره اين رو راه بندازه -

و بالاخره دنبال سعادت چوپان راه افتاد سمت خانه عبداله 
عامري و غير از آن چهار بيل بدوش آبيار معركه آفرين، سايرين 

سرش راهي خانه عامري شدند كه از ديدن اينهمه پشت 
سعادت راديوي . همولايتي در آن موقع شب وحشت كرده بود

 .ترانزيستوري اش را نشانش داد و گفت كه از ديشب نمي خواند

 از باطريش نيست؟ -

 .صبح باطري نو خريدم انداختم، درست نشد -

. انشاله فردا. خوب بذار اينجا بمونه تا سر فرصت درست كنم -
 .همه تون براي اين اومدين

 .اين ما رو مسخره كرده! عامري -

اگه . راديو مو لازم دارم. من ميخوام امشب اخبار گوش كنم -
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 .ميشه يك نگاه بنداز شايد زود درس شد

 .حالا يه شب اخبار گوش نكن! اي بابا -

آخرش مريض مي . ديشب هم گوش نكردم اين ميشه دو شب -
 .شم

مري يه راديو نداري بدي امشب اين بره شرش كنده آقاي عا -
اين بره هاي ما امسال از دست اين پسر عين كلاغ مي . شه

 .مونن

دوهزار تومان . اين راديوشم ورميدارم اون رو بهش ميدم. دارم -
 .سر مي گيرم

اصلا من پول . مگه راديوي من چشه كه دوهزار تومن سر بدم -
 .ندارم

 .بيار عامري برو. خوب فردا بيار -

 .بقيه اش هم اينا بدن. من هزار تومن ميدم -

خدا رو ببين كه دست ما رو . مگه سر گردنه ايستادي سعادت -
 .زير سنگ كي گذاشته

در عوض همه . خانواري مي افته پنجاه تومن. چيزي نميشه -
  .اخبار ها رو براتون گوش مي كنم

دار شدن سعادت  ساعتي بعد قائله با توافق اهالي ختم به راديو
سعادت لبخند به لب . شد و هر فانوس در راهي خاموش شد

راديو را روي جعبه نو اش، كنار تشك گذاشت و موج آنرا روي 
گوينده كه شروع به صحبت كرد، او هم . موج هميشگي گذاشت

گوينده برنامه اش . با خيال آسوده چشم ها را روي هم گذاشت
به خبر مهمي كه بدست ما ”را قطع كرد و يادآوري كرد كه 

اين بهترين “ :سعادت با خود گفت“ رسيده است گوش دهيد
البته اون گوينده خانوم از اين بهتره ولي . اخبارگوي راديوست

و خميازه اي كشيد و “ .بالاخره اين اگه اولي نباشه دومي هست
به قصد خواب در تشك بويناكش جابجا شد و بخودش قول داد 

قبلا با . بي بي سي رو گوش مي كنم فردا شب موج“ كه 
بببينم الان . صداي گوينده اون خيلي زود خوابم مي گرفت

از راديو صداي آژير “ .صداش خواب آوري خوبي داره. چطوره
قرمزخطر پخش مي شد پس سعادت كمي صداي راديو را كم 
كرد و در حالي كه به نيمه هشيار خود قول ميداد فردا راديو را 

  .بي سي تنظيم كند، در خوابي عميق فرو رفتروي موج بي 
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 نمايش واژگون قدرت 

 مهدي روزرخ

براي اثبات بودن خود نياز به نمايشي دارند كه در آن . چندان تفاوتي ندارد كه چه اصولي در دنيا داشته باشند! نمايش قدرت تمام نمي شود 
 .… تواناتر! خود را برتر نشان دهند 

جريان فرار از ايتاليا در مزرعه اي گرفتار پارتيزان ها شد ،شايد باور نمي كرد كه چون وقتي كه بنيتو موسوليني ، به همراه معشوقه اش در 
 ..… تكه گوشتي در قصابي ها ، درميدان پيازا لورتو شهر ميلان و در مقابل ديدگان مردم آويزان شود

بيابند ، بر دوش خود بچرخانند ، بالا ببرند و روزي فاشيسم را بر دار مي كشند و شادمانه ، منتظر مي مانند تا قهرماني . مردم جمع مي شوند 
 .… تلاش كنند تا او را دوباره سرنگون كنند

 .تنها از صورتي به صورتي ديگر بدل مي شود! نمايش قدرت تمام نمي شود 

 


